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 1سیمرغ در ادبیات عامیانۀ ایران

 
   1  *وحید رویانی
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   چكیده

ها با زال و سرنوشت او سیمرغ مشهورترین پرندة اساطیری ایران است که نامش در داستان
حکیمی سنگ با آن در نقش و آثار هم شاهنامهانش پیوند خورده است. او در و خاند

، شاهنامهپس از متون بیشتر در ولی شود که از اسرار قدسی باخبر است؛ رازآگاه ظاهر می
 هایو نقش شدهرنگ کماین نقش قدسی و روحانی خصوص در متون حماسی به

هایی ات عامیانۀ ایران نیز یکی از بخشادبیها را گرفته است. جای آنمحسوس و ظاهری 
های گوناگون منعکس شده، اما تاکنون است که نام و شخصیت سیمرغ در آن به صورت

کمتر بدان توجه شده است. به همین جهت نویسنده در این پژوهش بر آن شد تا با بررسی 
یافته و های این پرندة اساطیری را شخصیت سیمرغ در آثار داستانی ادب عامه ویژگی

دهد او در آثار حماسی های آن را با ادب رسمی نشان دهد. نتیجۀ پژوهش نشان میتفاوت
های متفاوت و گاه متضادی دارد. سیمرغ دیگر آن پرندة اساطیری و باشکوه قبلی ویژگی

کند درخواست زال و خاندانش فرصت الذکر است که فکر مینیست، بلکه عابدی دائم
شود؛ زیرا گیرد، با وجود این در حوادث زیادی وارد میاو می عبادت خداوند را از

های حوادث و مشکلات فراانسانی و لاینحل، پهلوانان نیز پهلوانان قبلی نیستند و در بزنگاه
شوند. در دیگر آثار مربوط به ادب عامه نیز، مینبلکه برای هر کاری دست به دامان سیمرغ 

 زبانانی را منعکس که دگرگونی نوع تفکر فارسی ای استاسطورة سیمرغ همچون آینه
 اند.های خود بازگو کردهکند که این اسطوره را در داستانمی

 سیمرغ، ادبیات عامیانه، طومار نقالی، افسانه. های کلیدی:واژه
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 مقدمه .1
ها با زال و سرنوشت اساطیری ایران است که نامش در داستان ةسیمرغ مشهورترین پرند

که  -به غیر از خان پنجم اسفندیار شاهنامهدر سیمرغ ندانش پیوند خورده است. او و خا
سه  -اندسیمرغ کرده 2اهریمنی ةماجرای آن متفاوت است و برخی آن را حمل بر چهر

ی مشکل و هر بار مرتبط استزال و خاندانش با  بارسه هر که  شده استبار ظاهر 
در کودک و دو بار دیگر  ةدهندگر و پرورشیک بار در نقش یاری ؛کندرا حل میدشوار 
 ۀجنباین  حکیمی شفابخش و رازآگاه که از اسرار قدسی باخبر است. هرچندنقش 

 ۀدر سه رسالخصوص هحفظ شده و ب در متون عرفانی به شکلی دیگرسیمرغ قدسی 
طلق الهی الدین رازی نمادی از ذات منجم الطیورسالۀرعطار و  الطیرمنطق غزالی، الطیرمنطق
-کماین نقش  شاهنامهفارسی پس از متون بیشتر در (؛ ولی 127: 1388)حجازی،  3است

در این متون با گیرد. ها را میجای آنمحسوس و ظاهری  هایو نقش شودمیرنگ 
-کمتر زمینهتر شده است و شدن نقش قدسی سیمرغ، حضور او پررنگرنگ وجود کم
باشد.  بار در آن یاد نشدهکم یکاین پرنده دست توان سراغ گرفت که نامای را می

نیست و نام و شخصیت سیمرغ در آن به  مستثنیایران نیز از این قاعده  ۀادبیات عامیان
اما تاکنون کمتر بدان توجه شده است. هرچند  ؛های گوناگون منعکس شدهصورت

و  هاتهاه نکولی گ ؛4آبشخور و سرمنشأ ادب عامه از اساطیر و ادب رسمی جدا نیست
کند که کاملاً با ادب رسمی متفاوت است. هایی از یک شخصیت در آن بروز میویژگی

به همین جهت نویسنده در این پژوهش بر آن شد تا با بررسی شخصیت سیمرغ در آثار 
. به همین منظور کنداساطیری را بررسی  ةهای این پرندداستانی ادب عامه، ویژگی

 ۀهای عامیاناول داستان ۀدست بهره گرفته است؛منبع متفاوت  از چهار دسته گارندهن
ها را انجوی شیرازی اند و بخشی از آنحماسی هستند که در طومارهای نقالی گرد آمده

هایی عامیانه از شرق ایران دوم داستان ۀگرد آورده است. دست نامهفردوسی ۀدر مجموع
ها آن های دریافسانهبا عنوان انی روشن رحمکه  هستندخصوص افغانستان امروزی هب

هایی عامیانه از مرزهای فعلی ایران و مربوط سوم داستان ۀ. دستکرده استگردآوری  را
شمار است. ها بیاند و تعداد آنهای گوناگون گرد آمدهکه با نام استبه مناطق مختلف 

ی ایران و همچنین قوم ماندایی است که در مرزهای غرب ۀهای عامیانچهارم داستان ۀدست
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ها را آن 5های ایران و عراقماندایی ۀای. اس. دراور در مجموع اند وکشور عراق ساکن
 . آورده استگرد 

 پژوهش ۀپیشین.2
در ادب و فرهنگ ایران منتشر  آن ها و نقشسیمرغ، ویژگی ةتاکنون آثار زیادی دربار
ها ترین آنمهمدر اینجا به  و ها تکرار مطالب متون مختلف استشده است که بیشتر آن

 پردازیم: می
(. در این 1372) اثر علی سلطانی گرد فرامرزیسیمرغ در قلمرو فرهنگ ایران   .1

معاصر را  ةهای بسیار زیادی از ایران پیش از اسلام تا دورنویسنده نمونهاثر 
 همراه با تحلیل ارائه کرده است. 

تحلیل شخصیت زال به  بانده نگار. (1371)اثر محمد مختاری  اسطورۀ زال .2
 ملی ایران پرداخته است.  ۀها و جایگاه سیمرغ در حماسویژگی

مجلۀ دانشكده  (،1335) اثر احمد طباطبایی ،«ملی ۀسیمرغ در چند حماس» .3
نویسنده نقش و جایگاه سیمرغ را در  . در این مقالهادبیات و علوم انسانی تبریز

 ت. ملی برجسته بررسی کرده اس ۀچند حماس

.  وحید ۀنشری (،1345) فریدون نوزاد ۀنوشت «سیمرغ و قاف در ادبیات ایران» .4

  نویسنده به بررسی ارتباط سیمرغ با کوه قاف در ادبیات فارسی پرداخته است.

مجلۀ علوم (، 1385اثر محمدیوسف نیری ) «های عام و خاصسیمرغ در جلوه» .5
های برجستۀ نویسنده ویژگیدر این مقاله  اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز.

 خصوص متون عرفانی بررسی کرده است. سیمرغ را در برخی متون فارسی و به

مجلۀ دانشكدۀ ادبیات و علوم (، 1361اثر تقی پورنامداریان )« سیمرغ و جبرئیل» .6
های سیمرغ و جبرئیل در این پژوهش نویسنده ویژگی. انسانی دانشگاه فردوسی

کرده و در پایان نتیجه گرفته است که بسیاری از  را در متون مختلف بررسی
 های سیمرغ در متون ادبی به جبرئیل منتقل شده است. نقش
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، (1382) محمد خزایی و فرنیاز فربود ۀ، نوشت«بررسی تصویر نماد سیمرغ» .7
نویسندگان این مقاله نماد سیمرغ را در آثار تاریخی و . نشریۀ هنر و معماری

 اند. ز ایران پیش از اسلام بررسی کردهجامانده اباستانی به

 زاده، نوشته خسرو قلی«شناسی تطبیقیخاستگاه سیمرغ از دیدگاه اسطوره» .8
های سیمرغ با نویسنده به بررسی تطبیقی ویژگی. های ادبیپژوهش ،(1381)

های او دیگر مرغان اساطیری نزد ملل مختلف پرداخته است و بیشتر یافته
 المعارفۀدائرکه در  است 6اثر هانس پیتر اشمیت «سیمرغ» ۀمطالب مقال ۀترجم

 منتشر شده است.  ایرانیكا

ایران  ۀتاکنون هیچ کدام از این آثار به جایگاه سیمرغ در ادبیات عامیان
 و جای چنین پژوهشی خالی است. اندنپرداخته

 های سیمرغ در ادبیات عامیانهویژگی .3
دیگری در  ةدبیات عامیانه است که بیش از هر پرندهای اساطیری اسیمرغ یکی از پرنده

حماسی و غیرحماسی به طور  جملههای زیادی ازداستاندر و  داردادب عامه نقش 
در ادبیات  سیمرغنقش   .مستقیم یا غیرمستقیم رد پایی از خود بر جای گذاشته است

خواب وارد و در کتب تعبیر  عامه چنان پررنگ است که حتی به صورت نماد در خواب
های در آثار مرتبط با ادبیات عامه ویژگی(. 755: 1314)ذوالفقاری و شیری،  شده است

 پردازیم:ها میاند که به ترتیب به آنگوناگون و گاه متضادی به سیمرغ نسبت داده

 . شكل سیمرغ1-3
های ظاهری سیمرغ اشاره گاه به برخی از ویژگی شاهنامههرچند در متون اوستایی و 

ده، ولی در ادب عامه جز چند مورد به شکل سیمرغ اشاره نشده است. در یکی از ش
هشتاد سال پیش زال »گوران غرب ضبط شده، آمده است:  هاین روایات که در گهوار

زال زر » ۀاند که شهر به شهر گشته و جملمرده و پیرمردان با چشم خود سیمرغ را دیده
یک گاو بوده است و  ةچون بت سفید و به انداز را تکرار کرده است. رنگ سیمرغ« ردمُ

انجوی ) «های دو ریالی و پنج ریالی که به هم بکوبندهایش مثل صدای سکهصدای بال



 وحید رویانی __________________________________________ عامیانة ایرانسیمرغ در ادبیات 

03 

به قرار گرفته و آلابر ، سیمرغ مشبهمردم و شاهنامهدر روایتی از  (.73/ 1: 1363، شیرازی
ده است. انگار بلندپروازی شدن به سیمرغ تشبیه شبلندپروازی و قدرت غیب از نظردیو 
اما روایتی که با (. 62/ 2: 1363، انجوی شیرازی) شدن سیمرغ مشهور بوده استغیبو 

جزئیات کامل به شکل ظاهری سیمرغ پرداخته، روایت قوم ماندایی است. در این 
های رسیدن به او راز است. او ای است پنهانی و راهسیمرغ پرندهروایت آمده است 

کند و هر یکشنبه برای دیدار شاهان زمین به پایین ملکه در کوه زندگی میشبیه یک 
شود و مردمی که از آمدن او با خبر آید. او همانند ابری بزرگ به زمین نزدیک میمی
که  هایکشنبهاز  ییکدر شاهان آرزوی دیدار او را دارند.  ۀکنند. همهلهله می ،شوندمی

در مقابل سیمرغ،  ،شاه برای او قصری مجلل آماده کردسیمرغ به زمین آمده بود، هرمز
شد که به جوشید و سیمرغ به آن خیره شده بود و نوری از آن ساطع میای آب میفواره
یافت و هرمزشاه نیز این نور را دید. او دستور داد برای های گوناگون تغییر میرنگ

فت من موجودات زنده را سیمرغ خوراکی بیاورند و ازجمله گوشت بره، ولی سیمرغ گ
7(311 -316: 1137)دراور،  خورم و برایش میوه آوردندنمی

.  

 . پر سیمرغ2-3
ذکر  هاییتهخاصیت پر سیمرغ و کارکردهای آن نک بارةدر شاهنامهدر متون اوستایی و 

زدن پر به قصد حضور سیمرغ و مالیدن بر ها همچون آتششده است که برخی از آن
توان به مثال می برای .خوردهای عامیانه نیز به چشم مید در داستانزخم به قصد بهبو

جنگ رستم و اسفندیار اشاره کرد که در آن سیمرغ با مالیدن پرهای خود بر تن رستم و 
یا در روایت دیگری از (، 476: 1374نژاد، )صداقت کندها را خوب میهای آنرخش، زخم

تا از پرهایش را بسوزاند و خاکسترش را به  گوید چندهمین جنگ، سیمرغ به زال می
 ،یا هنگام تولد رستم(، 187/ 2: 1363، انجوی شیرازی) بدن رستم بمالد تا او خوب شود

جراحت او را  ششود و با پرمیدهد که او بیهوش رودابه می علفی به خوردِسیمرغ 
رای پر سیمرغ در های دیگری نیز بها، خاصیتعلاوه بر این (.205)همان،  کندخوب می

 شود: متون دیده نمی دیگرادب عامه آمده است که در 
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در جنگ رستم و سهراب، زمانی که رستم از سهراب  قدرت و نیرو بخشیدن:. 1-2-3
 خواهد و او با پرهایش بدن رستم را چرب خورد، از سیمرغ کمک میشکست می

 (. 135/ 2)همان،  8شودکند و به این وسیله قدرت رستم زیاد میمی

زمانی که زال را در بیابان رها کردند، سیمرغ از صدای  آگاهی دادن از راز سپهر:. 2-2-3
 ةزال چطور است، دید آیند ةگریه متوجه او شد و در بال خودش نگاه کرد تا ببیند آیند

ها و خود برد و پرش را بر بدن او مالید و زخم ۀروشنی دارد، بنابراین او را به لان
  (.181همان، ) دن بچه خوب شدسرخی ب

با اغراق  هکه در روایات عام -دیگر این پر خاصیت ارتباط با اسب و سلاح:. 3-2-3
در روایتی آمده است زمانی که زال  .ارتباط آن با اسب و سلاح است -همراه است

رنگ از میان خواست از نزد سیمرغ برود، او یکی از پرهایش را آتش زد و اسبی سرخ
یا هنگامی که گیو  (.110)همان،  یرون آمد و ابزار جنگی نیز برای او فراهم آوردآتش ب

و بهزاد شبرنگ و  زندمیرود، پر سیمرغ را آتش خسرو به توران میبرای آوردن کی
، انجوی شیرازی) افتندراه میبه به سمت ایران با هم و  شوندمیشمشیر زمرّدنگار حاضر 

1363 :3 /141.) 

های پر سیمرغ ارتباط آن با پیروزی است و از دیگر ویژگی: زی بخشیدنپیرو.4-2-3
مثال  برای. شودپیروزی فرد می سببآنچنان که در متون آمده، همراه داشتن پر سیمرغ 

پر سیمرغ  یک طاقهرود، کاووس به مازندران میرستم هنگامی که برای آزاد کردن کی
سهروردی آمده است: هر که  صفیر سیمرغا در (، ی171: 1374نژاد، )صداقت بر کمر دارد

: 1314)سهروردی، ایمن باشد از حرِق  گذردو بر آتش پری از آن در پهلوی راست بندد 

کسی که استخوان یا پری از این مرغ دلیر با ست: اوستا. این ویژگی برگرفته از (206
در ادب  (.340: 1371)اوشیدری، خود داشته باشد هیچ مرد دلیری نتواند او را براندازد 

 که رخشِ زدن پر سیمرغ نیز آیین خاص داشته است. برای مثال هنگامیعامه آتش
برد و در میان آتش عود و میزال پر سیمرغ را به بالای کوه البرز  ،دزدندرستم را می

خسرو یا فرنگیس به کی (،313: 1374نژاد، )صداقت شودو سیمرغ حاضر می نهدمیعنبر 
انجوی ) میراثی آتش بزند تا تأثیر داشته باشد مجمعهاید پر سیمرغ را در گوید بمی

 (.141/ 3: 1363، شیرازی
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 . دانایی و رازآگاهی سیمرغ3-3

تواند آینده سیمرغ در متون حماسی همانند حکیمی دانا از همۀ اسرار آگاهی دارد و می
که در اینجا به چند مورد شود بینی کند. این ویژگی در متون عامه نیز دیده میرا پیش

های بدجنس، پسر را به دنبال هنگامی که خاله« مرغ سخنگو»کنیم. در داستان اشاره می
خواهد و سیمرغ پسر را زدن پر، از سیمرغ کمک میفرستند، او با آتشسیب طلا می

ها از پسر، مرغ سخنگو برد. هنگامی که خالهکند و به جایگاه سیب طلا میسوار می
گوید مرغ سخنگو در باغ دیو هفت طبقه زیرِ زمین است و تو خواهند، سیمرغ میمی

در (. 312: 1384)انجوی شیرازی، باید برای شکستن طلسم از اسم سلیمان کمک بگیری 
نیز سیمرغ از جایگاه گل و نصرالله اطلاع دارد « حاتم طایی و خانۀ هفت در»داستان 

« محمدملک»که روایت دیگری از داستان « جمشیدملک»در داستان (. 172: 1311)پاک، 
خواهد جمشید میاست، عقابی نقش سیمرغ را بر عهده دارد و هر چیزی که ملک

کند، ازجمله کفشی که هر جا اراده کنی ببرد و پیراهنی که بر آن جای برایش فراهم می
-رغ کمک میهنگام قحطی ایران زال از سیم(. 157: 1384)انجوی شیرازی،  سوزن نباشد

شود و فقط خسرو به ایران نیاید قحطی تمام نمیگوید تا زمانی که کیخواهد و او می
-گوید کیدر روایتی دیگر حتی می(. 616: 1374نژاد، )صداقت تواند او را بیاوردگیو می

. در داستان (285/ 1: 1363، انجوی شیرازی) راست دارد ۀخسرو خال بزرگ سیاهی بر شان
و به سلاح  رودمی، او با راهنمایی سیمرغ به طلسم حضرت سلیمان «جهانگیر»

تأکید ( 118: 1311)طومار نقالی شاهنامهدر (. 826: 1374نژاد، )صداقت یابدطهمورث دست می
شده است که سیمرغ از گردش افلاک خبردار بود و دریافته بود که سام به طلب فرزند 

 وم و دانش زال را نیز علم سیمرغ دانستهعل ۀدر هین طومار سرچشم. خود آمده است
 زال زر در خدمت سیمرغ، دانای کامل هر علم دنیا و از علم نجوم نیز باخبر شده است.

منوچهرشاه نیز از قدرت پیشگویی سیمرغ باخبر است و هنگام اصرار (. 374)همان،  بود
سیمرغ بپرسند و سیمرغ این ازدواج را از  ۀخواهد نتیجزال بر ازدواج با رودابه، از او می

: 1363، انجوی شیرازی) کند که پاسدار سلطنت ایران خواهد بودفرزندی را پیشگویی می

های اسلامی درآمیخته و در این در برخی روایات این قدرت سیمرغ با اندیشه(. 313/ 3
داند و برای محافظت سیمرغ اسم اعظم را نیز می» شده است.داستان از اسم اعظم یاد 
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گاه  (.31: 1374نژاد، صداقت) «نویسدبند او یک اسم اعظم میپیش کاوه بر هر سوراخِ از
ای و واسطه رودمیدر طومارهای نقالی نقش سیمرغ از حد یک حکیم رازآگاه فراتر 

-ها پیغام میطبیعه و از جانب یزدان برای آنالشود بین شاه یا پهلوان و عالم ماوراء می
مثال سیمرغ در  برایگیرد. عهده می ردر متون حماسی برا  1آورد و نقش سروش

بلکه باید با  ،گوید که نباید ضحاک را بکشدداستان فریدون و ضحاک به فریدون می
 (.34)همان،  دوالی از پشتش ببندد و در کوه دماوند بیندازد

 . قدرت راهنمایی9-3

و یاریگر پهلوان  های بسیار پررنگ سیمرغ در ادب عامه نقش راهنمایکی از نقش 
شود و مشکلی عنوان راهنما وارد داستان میاست. سیمرغ معمولاً در حوادث مختلف به

-کند. مشکلی که دیگران، حتی موجودات ماوراءاز مشکلات قهرمان داستان را حل می
طبیعی همچون دیو و پری نیز از حل آن عاجزند و این نشان از آگاهی فراگیر و ال

آب « عنبریزری و دختر گیسپسر کاکل» ۀمثال در قص برایدارد. قدرت خاص سیمرغ 
 هنگامی که .کندها را بزرگ میدیو آن وبرد دیو می ۀها را به خانرودخانه صندوق بچه

گوید ها را به خانه برگرداند، ولی دیو میخواهند آنشوند از دیو میبزرگ می هابچه
 و به کنندپیدا میها سیمرغ را هنمایی کند و آنتواند شما را به خانه راتنها سیمرغ می

همچنین هنگامی که سهراب در  (.325: 1384)انجوی شیرازی،  رسنداو به خانه می کمک
شود، سیمرغ همچون حکیمی دانا جدال بر سر علت مرگ نبرد با رستم کشته می

دیگری کند به جای سهراب فرزند دهد و به تهمینه توصیه میسهراب را خاتمه می
دزدند، زال لشکر زمانی که رخش را مییا در جنگ هفت (.403: 1374نژاد، )صداقت بیاورد

گوید رخش در چین به دست جادوگری گرفتار خواهد و او میاز سیمرغ کمک می
حتی  (.733: 1311)طومار نقالی شاهنامه،  تواند او را بیاوردبخش میو فقط جهان است شده

خواهند و او ند برای رستم اسب انتخاب کنند از سیمرغ کمک میتوانهنگامی که نمی
ها سیمرغ به طور در برخی داستان (.11)همان،  گوید اسب رستم کنار دریاستمی

-کند، بلکه زال به عنوان جانشین او دستو راهنمایی نمی شودمیمستقیم وارد داستان ن
کند، نقش راهنما و یاریگر را مید و با دستورهایی که از سیمرغ دریافت وشمیکار به
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گوید ، زال از قول سیمرغ به طور می«آذربرزین»مثال در داستان  برایگیرد. عهده می رب
: 1374نژاد، )صداقت گلوبند دیو برآید و او را بکشد ةتواند از عهدکه فقط آذربرزین می

سیمرغ، تنها به  یا در هنگام بر تخت نشستن قباد، رستم به دستور زال و سفارش (.100
 (.57/ 3: 1363، انجوی شیرازی) آوردقباد را میو کی رودمیالبرزکوه 

 ۀو واسط رودمیها از نقش راهنمای صرف فراتر گاه سیمرغ در برخی داستان
 برایقهرمان را برآورده کند.  ۀتواند خواستشود که میقدرتمندی بین انسان و یزدان می

تواند با دیو سپید مقابله کند ، چون رستم نمی«و دیو سپیدجنگ رستم »مثال در داستان 
خواهد و سیمرغ قوتش را به و از سیمرغ قدرتش را می کندمیبه درگاه خداوند نیایش 

در جنگ رستم و اسفندیار، سیمرغ رستم را بر  (.88/ 2: 1363، انجوی شیرازی) دهداو می
دهد تا از آن تیر به رستم نشان میبرد و چوب گزی و به دریای چین می گیردمیپشت 
 (.476: 1374نژاد، )صداقت بسازد

 بودننیافتنی.دست5-3

بودن و عدم سکونت در سرزمین آدمیان نیافتنیهای سیمرغ دستیکی دیگر از ویژگی
های حماسی و عارفانه جایگاه سیمرغ را کوه اساطیری البرز یا است. اگرچه در داستان

جز از چند مورد که به کوه قاف اشاره ههای عامیانه بدر داستان ولی ؛اندقاف دانسته
مثال در  برایاند. ها دانستهاند، جایگاه سیمرغ را در سرزمینی غیر از سرزمین انسانکرده

: 1384)انجوی شیرازی،  ، سیمرغ در سرزمین دیوان سکونت دارد«مرغ سخنگو»داستان 

غ در سرزمین تاریکی و زیر زمین سکونت ، سیمر«باغ سیب»روایات  ۀو در هم( 325
قدر زیاد است که ها آنجایگاه سیمرغ تا سرزمین انسان ۀدارد. در روایت سوم فاصل

: 1311؛ پاک، 171: 1384)انجوی شیرازی،  کشدروز طول میسفر به روی زمین چهل شبانه

آباد فارس است، های فیروزکه از داستان« اندازبللئوک، اوانداز و شلنگ»داستان  (.172
نیافتنی و کوه قاف و سیمرغ دست ،جایگاه سیمرغدر آن هایی است که یکی از داستان

است. در این داستان پسر پادشاه هنگام شکار، عاشق  شده دانستهها دورازدسترس انسان
گذارد که شود و شاه برای اینکه دخترش را به او ندهد شروطی میدختر شاه چین می

سیمرغ از کوه قاف است و پسر پادشاه به کمک یاران  ۀآوردن جوج هایکی از آن
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شود ، موفق میداردانداز که قدرتی مافوق طبیعی عجیب و غریبش ازجمله شلنگ
ها . ماندایی(464: 1384)انجوی شیرازی،  و به دختر شاه چین برسد بیاوردجوجه سیمرغ را 

دانند که ای پنهانی میوح است، پرندهخود، سیمرغ را که همان ر ۀنیز در ادبیات عامیان
 کند: ها زندگی میدر کوه

را  11و اثری 10توانیم پادشاه روشنایی و ملکیهرمزشاه از سیمرغ پرسید چطور می
ها دو ظرف کوچک ببینیم. سیمرغ دستور داد دو کاسه بیاورند که در درون آن

ر گوش هرمزشاه باشد. یک کاسه را سیمرغ در گوش خود گذاشت و دیگری را د
آب خیره شد. هرمزشاه هفت شخص با هفت رنگ و شکل  ةو خودش به فوار

خواندند رنگ کردند و آواز میمختلف در آب دید که زمانی که با هم صحبت می
شد. پس از آن زنی زیبا در نور ظاهر شد که مشغول آواز ها با هم آمیخته میآن

ست. هنگام رفتن سیمرغ شروع کرد و سیمرغ گفت این مادر هستی اخواندن بود 
 یا همان روح است 12فهمید او نیمروس زینهبه دعا کردن که در اینجا هرمزشاه 

 (.311 -316: 1137)دراور، 

 . شفابخشی9-3

های سیمرغ قدرت شفابخشی اوست که در داستان ةالعادهای خارقیکی از توانایی
شود: نمودار می شاهنامهبار در  خورد. قدرت درمانگری سیمرغ دومختلف به چشم می

شدن او توسط اسفندیار. کارهایی که بار هنگام تولد رستم و دیگری هنگام زخمییک
دهد با توجه به طب قدیم و در نظر مردم باستان، جادو انجام می شاهنامهسیمرغ در 
در  مثال برایها در متون عامیانه نیز آمده است. هایی از آنکه نمونه شدشمرده می

کند. کند و زال، سیمرغ را احضار میطومار کهن آمده است که ارقم رستم را مسموم می
و خون او را  کشدمیسیمرغ با کمک یک مهره و هفت دلو شیر، زهر را از بدن رستم 

: 1374نژاد، )صداقت کندو به بدن او وارد می گیردمیو از خاندان زال خون  کندمیعوض 

یکی از کنیزان  ۀاز داستان سیاوش، سودابه نیز سیاوش را به وسیلیا در روایتی  (.77
/ 3: 1363، انجوی شیرازی) دهدکند و سیمرغ به همین شیوه او را نجات میمسموم می

محمد را شفا نیز سیمرغ با آب دهان خود زخم پای ملک «باغ سیب»در داستان  (.106
کاووس در مازندران، ز سقوط کیهمچنین پس ا (.144: 1384)انجوی شیرازی،  دهدمی
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، انجوی شیرازی) کندهای او به رستم کمک میها و شکستگیسیمرغ برای التیام زخم

و کارهایی انجام  رودمیاما گاه در ادب عامه قدرت سیمرغ از این فراتر  (.71/ 3: 1363
همی شدن سهراب، رستم از مرمثال هنگام کشته برایدهد که به معجزه شبیه است. می

مالد و از معجون سبزرنگ او به دهان های سهراب میکه سیمرغ به او داده بر زخم
یا به زال گیاهی را  (361/ 3: 1363، انجوی شیرازی) کندو او را زنده می ریزدمیسهراب 

های پریدخت را که در فراق زال کور شده، شفا آن چشم ۀکند که به وسیلمعرفی می
، سیمرغ دو «باغ سیب»و  «ممد نامدار» هایهمچنین در داستان  (.318)همان،  بخشدمی

گوید که یکی را اگر به صورتت بکشی پیر دهد و میمی هاپر به قهرمانان داستان
 ( .301: 1382)خزایی،  شوی و دیگری را اگر بکشی، جوان چهارده سالههفتادساله می

 سیمرغ و تقدیر. 9
حاکم بر سرنوشت آدمی و جدا کردن آن از خداوند در  اعتقاد به زمان و تقدیر در مقام 

هندوایرانی و یونانی مردم ای اسلامی نیست، بلکه تفکری مشترک بین اندیشه شاهنامه
 (4: 1388)رینگرن، است  ت گرفتهئدر زمان ساسانیان نش 13بوده است که از کیش زروانی

سیمرغ از  شاهنامهشود. در یهای ایرانی و متون ادب عامه نیز دیده مو در دیگر حماسه
 ههای عاماما در داستان ؛دهدتقدیر و سرنوشت آگاهی دارد و به رستم نیز اطلاع می

سیمرغ برخورد یکسانی با تقدیر ندارد و در حوادث مختلف رویکردهای متفاوت و گاه 
که یکی  -«سیمرغ و دختر پادشاه»در داستان مثال  برایمتضادی نسبت به تقدیر دارد. 

سیمرغ همچون خدمتکاری در خدمت پادشاه است.  -های افغانستان استاز داستان
سپارد تا به بیابانی پادشاه برای اینکه دخترش را به مرد چوپان ندهد، او را به سیمرغ می

ببرد که در آن آدمیزاد نباشد، ولی پسر چوپان آنجا را پیدا و بعد از مدتی با دختر 
قسمت »المثل پذیرد و ضربناچار تقدیر را مید. پادشاه نیز بهگردو برمی کندمیازدواج 

. این داستان با (405: 1377)رحمانی،  شوداز آن ساخته می« تواندرا سیمرغ رد کرده نمی
-عجایبو  (202 :1385، )جویری الانبیاقصصدر  «حدیث سلیمان با سیمرغ»عنوان 

در داستان سبت داده شده است. به خود سیمرغ ن (287: 1387)همدانی،  المخلوقات
های افغانستان است، سیمرغ شوکت و قدرت خود نیز که یکی دیگر از داستان« سیمرغ»
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که همچون خدمتکاری در خدمت  شودمیو جایگاهش چنان پست  دهدمیرا از دست 
خواهد که او را کند. دختر از سیمرغ میو اوامر او را اجرا می گیردمیدختر پادشاه قرار 

داند شهر ببرد و سیمرغ با اینکه از تقدیر آگاه است و میبه دیدار پسر زیبای پادشاه فلان
و از ترس  بردمیاما هر شب او را  ؛ممکن است توسط شکارچیان شکار شود

ها دیر کردن دختر، بازگشت آن سببگرداند. تا اینکه یک روز بهشکارچیان صبح برمی
 ها نمونهاین (.413: 1377)رحمانی،  کنندیمرغ را شکار میو شکارچیان س افتدمیبه تأخیر 

هایی نیز اما داستان ؛تواند بر تقدیر غلبه کندها سیمرغ نمیهایی بود که در آنداستان
-مثال هنگام کشته برایداریم که سیمرغ برای غلبه بر تقدیر و مرگ آدمی نسخه دارد. 

 ،روز سهراب را به دوش بکشیشبانه گوید اگر چهلبه رستم میسیمرغ شدن سهراب، 
دهد، ولی در پایان روز چهلم شیطان به شود و رستم همین کار را انجام میاو زنده می

دهد و او نمد سیاه، رستم را فریب می ۀو با پیش کشیدن قص آیدمیشکل پیرمردی در
ماندایی نیز دو  ۀدر ادبیات عام (.137/ 2: 1363، انجوی شیرازی) گذاردجنازه را بر زمین می

روایت از این ماجرا آمده است که یکی همانند روایت پیشین است و دیگری اندکی 
و هر  کندمیتفاوت دارد. در روایت دوم سیمرغ به طور مستقیم در داستان دخالت 

به  و بخشدو به او قدرت می کشدمیرود و بدن او را زبان یکشنبه به سراغ سهراب می
در این داستان که  (.382: 1137)دراور،  شودیک سال سهراب زنده میاین وسیله پس از 

دانند، ها آن را داستان واقعی رستم و سهراب میآبشخور فکری متفاوتی دارد و ماندایی
 کند.و بر تقدیر و مرگ آدمی غلبه و سهراب را زنده می پذیردمیسیمرغ تقدیر را ن

 پرورش کودک. 5
تنها اما در متون ادب عامه نه ؛رش زال را به عهده داردفقط پرو شاهنامهسیمرغ در 

-ها تا زمان جوانیآن ۀشدن نطفدهد، بلکه از هنگام بستهرا پرورش می متعددیکودکان 
مثال  برایگیرد. ها به عهده میبرای رشد و نگهداری آنرا  مختلفیهای شان، نقش

دهد تا با همسرش توران شیرگیر آذربرزین آمده است که او به فرامرز فرمان می ةدربار
یا ( 831: 1374نژاد، )صداقت شودآذربرزین بسته می ۀکند و به این طریق نطفنزدیکی 

زیرا رستم پس از مرگ سهراب  ؛خود فرامرز نیز این ماجرا صادق است بارةدر
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 ۀخواهد و سیمرغ نسخشود. زال از سیمرغ کمک میگیرد و زار و نزار میافسردگی می
زنده شدن سهراب، تهمینه را  ةکند و با وعدوابگی رستم و تهمینه را تجویز میهمخ

: 1363، انجوی شیرازی) شودفرامرز بسته می ۀکند و به این شیوه نطفراضی به این کار می

-پرورش کودک نیز موارد متعددی وجود دارد که سیمرغ گاه کودکان بی بارةدر(. 121/ 1
مثال پادشاه ستمگری در جابلقا خواب  برایاده است. نشان را نیز پرورش دونام

اش کشته خواهد شد. او گویند که توسط برادرزادهبیند و معبرّان به او میترسناکی می
سیمرغ و دیگری  راها کند که یکی از آنفرزندان دوقلوی برادرش را در جنگل رها می

شوند و شکار با هم آشنا میها حین . دو برادر پس از سالدهدپرورش می یکشاورز را
شود و دیگری عموی ظالم کشته می به دستها پس از ماجراهای مختلف یکی از آن
 (. 162: 1381هارا و وکیلیان، )تاکه کشدعمو را می

دربارة پرورش زال نیز روایات زیادی در ادبیات عامه وجود دارد. در برخی روایات 
 کند و سپس خبر گیرد و بزرگ مینه میسیمرغ به امر خداوند زال را از رودخا

.  او در روایتی دیگر به زال (70/ 1: 1363، انجوی شیرازی) دهداش را به سام میسلامتی
گوید به این علت تو را پرورش دادم که پهلوانانی از نسل تو به وجود خواهند آمد می

در طومار (. 110)همان،  که از ایران دفاع خواهند کرد و نسل دیوان را از بین خواهند برد
کند نیز خداوند، سیمرغ را مأمور نگهداری از زال می« سام سوار و دختر خاقان چین»

 ،دهداو را پرورش می هیکی دیگر از کودکانی که سیمرغ در ادبیات عام(. 301 /3)همان، 
به  شود و فریدون رارو میهفریدون است. مادر فریدون در مازندران با سیمرغ عابد روب

و تربیت فریدون  کندمیبینی فریدون و مادرش را پیش ةسپارد. سیمرغ عابد آینداو می
این ماجرا با تفصیل بیشتر در طومار (. 118: 1311)طومار نقالی شاهنامه،  گیردرا به عهده می

و شانزده سال از ت: سیمرغ سیصد سال در غار عبادت آمده اس (28: 1377) لشكرهفت
توانند او کنند نمیکند. منجمان ضحاک هرچه در اسطرلاب نگاه میت میفریدون مراقب

 . گویند او به کام نهنگ رفته استرا پیدا کنند و به ضحاک می
کودک و تعیین اسم  ةبینی آیندهایی که سیمرغ به عهده دارد، پیشیکی دیگر از نقش

گوید این بچه مثل یرستم مصداق دارد. او به زال م ةبرای اوست که این مورد دربار
ها نیست، بلکه پهلوانی است که هفت کشور را نگهداری و دیوان را سرکوب بچه ۀهم
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  (.202)همان،  . در نه ماهگی به رودابه شراب بدهید و اسم بچه را رستم بگذاریدکندمی
خورد، تربیت متون به چشم نمی دیگرنقش دیگری که سیمرغ بر عهده دارد و در 

آمده است زمانی که زال به ده سالگی رسید، سیمرغ او  مردم و شاهنامه درپهلوان است. 
 های خود به کوهستان برد و آداب جنگاوری و کمانداری و پهلوانی آموخترا با بچه

گوید که سیمرغ در بچگی رستم می ةیا در همین اثر دربار (181/ 2: 1363، انجوی شیرازی)
 (. 205)همان،  موختفنون جنگاوری و پهلوانی را به او آ

 درخت سیمرغ. 9
آید، سیمرغ مانده از فرهنگ پیش از اسلام برمیجاآثار پهلوی بهو  اوستا ازکه  گونههمان

آشیان دارد. این  «هرویسپ»یا  «ویسپوبیش»بال که بر درختی به نام مرغی است فراخ
ه را )هم «ویسپوبیش»دارد. درخت  قراردرخت در دریای ونورکش یا فراخکرت 

 ةدرختی است که دربردارند ،که آشیان سیمرغ است «هرویسپ تخمک»یا بخش( درمان
های این درخت در ادبیات برخی از ویژگی .(574: 1ها، )یشت گیاهان است ۀتخم هم

های دیگر همراه با نام سیمرغ در عامه به جا مانده و یا با اندکی تغییر به صورت
تاری معتقد است خواص همین درخت در حماسه به . محمد مخ14ها آمده استداستان

: 1371)مختاری، بخشی او تجلی کرده است سیمرغ نسبت داده شده و به صورت درمان

آسایش آمده، ولی به درخت سیب زال این درخت با خاصیت معجزهدر داستان  (.78
. از ناراحت بود تبدیل شده است. زال هفت دختر داشت و پسر نداشت و از این ماجرا

سیمرغ کمک خواست و سیمرغ از درخت مقابل خودش سیبی چید و به زال توصیه 
کرد که نصف آن را خود و نصف دیگر را زنش بخورد تا صاحب پسر شود و نامش را 

(. در داستانی دیگر این درخت با سرو 204 /2 :1363، انجوی شیرازی) رستم بگذارد
ای بیند که عدهمنوچهر خواب می است.که زرتشت کاشته، درهم آمیخته مقدس کاشمر 

 ها هشدار خواهند درختی را که سیمرغ بر آن آشیان دارد،  بِبرُّند و سیمرغ به آنمی
دهند و ها گوش نمیدهد که این درخت را زرتشت کاشته و مقدس است؛ اما آنمی

: 1363، انجوی شیرازی) کشدرا می هااندازد و آنسیمرغ سنگی هفتصدمنی بر سرشان می

آب در  ۀبه چناری هزار ساله، کنار چشم «ممد نامدار» ۀاین درخت در قص(. 41/ 3
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( و در منبعی دیگر از آن با 301: 1382)خزایی،  سرزمین تاریکی تبدیل شده است
 15(.212: 2015)بین،  اندعنوان درخت دانایی یاد کرده

 سیمرغ و مار.9
ها و روایات مار یا اژدها در قصه ۀبه وسیلهای سیمرغ شدن بچهماجرای خورده

دهد و سیمرغ نیز های سیمرغ را نجات میگوناگون آمده است که پهلوانی جوجه
مثال در روایت یزد داستان مرغ  برایدهد. این کار به او خدماتی ارائه می درعوضِ

کند و ترین خواهر ازدواج میسخنگو آمده است: پادشاهی از بین سه خواهر، با کوچک
سگ ها را با تولهتر هنگام تولد دختر و پسر او، از روی حسادت آنخواهران بزرگ

. پادشاه پس دهدمینجات  ها رای بچهگازر .اندازندها را به آب میو بچه کندمیعوض 
 آید و به قصر خود ها خوشش میو از آن بیندمیها را ها به طور اتفاقی بچهاز سال

ها ابتدا پسر را به سراغ کنند. آندوباره بدجنسی را شروع میهای حسود برد. خالهمی
 کند که هر سال فرستند. پسر در راه با ماری برخورد میبو میورنگ گل هفت

او  ۀکشد و سیمرغ درعوض این کار خواستخورد. او مار را میهای سیمرغ را میجوجه
  وم برای حضور سیمرغ آتش بزنددهد تا در موقع لزو پری به او می کندمیرا برآورده 

 (. 312: 1384شیرازی، انجوی )

شود و روایت این ماجرا دیده می ،که روایات مختلفی نیز دارد «باغ سیب»در داستان 
محمد پسر اراک و گرگان به این صورت است: پادشاهی سه پسر داشت که ملک

دزدید و به اه را میهای باغ پادشتر بود. دیوی هر سال سیبکوچک او از همه زرنگ
برد و در راه و از بین می کندمیمحمد او را دنبال رفت. ملکدنیای زیر زمین می

کشد. سیمرغ درعوض خورد، میهای سیمرغ را میبازگشت ماری را که هر سال جوجه
در داستان (. 172: 1311؛ پاک، 144: 1384)انجوی شیرازی،  برداو را به دنیای روشنایی می

خواهد به راز بخشندگی حاتم پی ببرد، نیز درویشی که می «درهفت ۀطایی و خان حاتم»
و  استها راز نصرالله و زنش کند که یکی از آندر راه با رازهای گوناگون برخورد می

دهد، سیمرغ درعوض او را های سیمرغ را از دست اژدها نجات میچون در راهش بچه
ها از سیمرغ در این داستان(. 172: 1311)پاک،  گرداندرمیو ب بردمیگل و نصرالله  ۀبه قلع
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سویی قدرتی خاص برای رسیدن به شهرهای دور و آگاهی از اسرار دارد و از سوی 
مقابله کند و یا زمان  ،خوردهایش را میتواند با اژدهایی که هرساله جوجهدیگر نمی

ند تا از شرّ این مار یا اژدها اژدها را بفهمد. او منتظر پهلوانی است که کمکش ک ۀحمل
 آید. رهایی یابد و درعوض به خدمت پهلوان در

 گیرینتیجه. 9
 ۀاو در سای مقدس ةچهرو خاندان او پیوند خورده و با زال  شاهنامهدر نام سیمرغ 

خصوص متون هو ب شاهنامهدر متون پس از اما  شده است؛اعمال این خاندان متبلور 
 قدسی او نیز  ۀماند، بلکه جنبکرد او مختص این خاندان نمیتنها کارادب عامه نه

چنان که از بررسی گیرد. آنها را میجای آنمحسوس  هایو نقش شودمیرنگ کم
های در حماسهخصوص هشود، سیمرغ در ادب عامه و بمشخص می هادبیات عام

های متفاوت و ویژگی. او در این آثار داردو متون قبلی نقش  شاهنامهعامیانه بیشتر از 
اساطیری و باشکوه قبلی نیست، بلکه عابدی است که  ةدیگر آن پرند ؛گاه متضادی دارد

گیرد. با کند درخواست زال و خاندانش فرصت عبادت خداوند را از او میفکر می
زیرا پهلوانان نیز پهلوانان قبلی نیستند و نه  ؛شوداین در حوادث زیادی وارد میوجود 
، بلکه برای هر کاری دست نشدنیحلهای حوادث و مشکلات فراانسانی و اهدر بزنگ

و همچنین داستان زال همچون مرشدی  برزونامهدر  سیمرغشوند. به دامان سیمرغ می
آزمایش است و نباید از  ۀکند که بشر در بوتها را نصیحت میو آن شودمیپیر ظاهر 

با زال و سام همچون پیری مهربان زال را  روشدنهرم یزدان ناامید بود. هنگام روبکَ
رفتاری گیرد که با زال خوشکند که نزد پدرش برود و از سام نیز قول مینصیحت می

زبانانی ای است که دگرگونی نوع تفکر فارسیسیمرغ همچون آینه ةکند. در کل اسطور
. در برخی از اندهای خود بازگو کردهکند که این اسطوره را در داستانرا منعکس می

او باقی مانده و  سیمرغهایی از شکوه رگه ،های شرق ایران و افغانستان امروزیداستان
های این بخش و اما در برخی دیگر از افسانه ؛هاستتنها در خدمت شاه و شاهزاده

زندگی ای معمولی تبدیل شده است که بر روی کوهی بخش مرکزی ایران، به پرنده
روی زمین  او برای یافتن شکار به .توانند بدان قدم بگذارندنیز می هاکه انسانکند می
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شود. سیمرغ با وجود اینکه از تقدیر آگاه است، آید و گاه خود شکار شکارچیان میمی
های خود ناتوان است و منتظر قهرمانی است تا بر دشمنش غلبه  از یافتن دشمن جوجه

آید. ر قدردانی به خدمت قهرمان درمیکند و با از بین رفتن دشمن، سیمرغ به خاط
های غرب ایران و قوم ماندایی همچنان شکوه خود را حفظ کرده و در  سیمرغ در افسانه

تواند بر تقدیر غلبه و و نماد روح است و می ها جای داردکوهی دور از دسترس انسان
این  هممتون ادبیات عا ۀمرگ آدمی را از او دور کند. ویژگی مشترک سیمرغ در هم

و  است است که او همیشه در اردوگاه خیر قرار دارد و در برابر دیو و اژدها ایستاده
قهرمان داستان،  ۀشود و بدون توجه به نوع خواستیاریگر پهلوانان و قهرمانان داستان می

 کند.او را برآورده می ۀخواست

 ها نوشت پی
در دانشگاه گلستان اجرا  1314ت که سال اس 141263. این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی شمارة 1

 شده است.

خان مثل در نبرد با اسفندیار موجودی است همچون دیگر عناصر اهریمنی و جادویی هفتسیمرغ .  2
(. 71: 1371گرگ و شیر و اژدها و زن جادو، و پیکار با او کاری پهلوانه و نیک است )مختاری، 

بودن سیمرغ را با ارائۀ دلایلی در کتاب خود اهریمنی (100-13: 1372) البته سلطانی گرد فرامرزی
 رد کرده است. 

: 1375روزبهان سیمرغ را گاه کنایه از روح و گاه کنایه از عقل و فیض مقدس گرفته است )سجادی، . 3
412.) 

توان اند و اینکه نمیپوشانی و ارتباط ادبیات عامه و رسمی تأکید کرده. پژوهشگران زیادی بر هم4
مرزهای دقیقی بین ادب عامه و ادب رسمی کشید. برخی پژوهشگران تنها انواع ادبی را عامل 

اند و برای مثال رمان را نوع مربوط به ادب رسمی و سحر جدایی ادب عامه از ادب رسمی دانسته
 اند. برای اطلاع بیشتر دربارة این موضوع نک: و جادو را مربوط به ادب عامه دانسته

Vladimir Propp   ( 1997)) The Nature of  Folklore.Theory and History of 
Folklore. Minneapolis: University of Minnesota press, Fourth Edition. 
Walter J. Ong(1982)Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. 
London: Methuen. 

 و برای نمونۀ فارسی نک: 
فرهنگ «. شاهنامههای برخی روایات نقالی و شفاهی در ملحقات نسخ و چاپ(. »1314) سجاد آیدنلو

 .100 -51. صص 5. ش 3. س و ادبیات عامه
5 .�The Mandaeans of Iraq and Iran 
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6 . Hanns-peter Schmidt 
7 . Drower 

سیمرغ »داند: می تنی اسفندیار را حاصل غلبه بر قدرت سیمرغحتی رویین( 27: 1381)امیدسالار  .8
واحد زورمند و ماوراءطبیعی و جادو. سیمرغ محل تجلی طبیعت و  موجودی است در آنِ

ماوراءطبیعت است به نیرومندترین صور خود. چیرگی بر سیمرغ چیرگی بر طبیعت و مابعدالطبیعه 
گی شدن به مادة حیات طبیعت و عصارة زندواحد و آلوده شدن به خون او، آلوده است در آنِ

 «.سازدتن میمابعدطبیعت، پهلوان را رویین

1. 
 بیامد سروش خجسته دمان
 همیدون شکسته ببندش چو سنگ
 به کوه اندرون به بود بند اوی

 

 کو را نیامد زمان -گفت˚مزن  
 ببر تا دو کوه آیدت پیش تنگ
 نیاید برش خویش و پیوند اوی

 

 (82/ 1: 1386)فردوسی،  

10  �.melki 
11. uthri 
12.�nimrus zaina 
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